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دوستان خوب کوله پشتی ممنون. برای چی؟ برای ایمیل های خوب تان که 

پر از داستان و شعر و گاهی هم عکس است. اگر گزارش هایی از اتفاقات 

شهر و مدرسه تان هم بفرستید بیش تر خوشحال می شویم. فقط برای ارسال 

آثارتان لطفا به چند نکته توجه کنید: اول این که کوله پشتی امکان چاپ 

آثاری با حجم بیش تر از پانصد کلمه را در این صفحه ندارد. دوم این 

که حتی المقدور از نوشتن به زبان محاوره خودداری کنید و نکته ی آخر 

این که کوله پشتی از چاپ آثار دوستانی که سنین نوجوانی را پشت سر 

گذاشته اند معذور است. 

مریم شجاعی پور

مسابقه همچنان ادامه دارد 
کمک به همنوعموضوع جایزه که یادتان هست: آثار شما با موضوع نمانید.پس عجله کنید و بفرستید تا از جایزه های ما عقب 
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کتاب کوچک دعا
مرضیه سماواتى 14 ساله از شهریار

چادر مادرش را سرش كرد. كتاب كوچک دعا را برداشت و 
رفت. قرارشان جلوى مسجد بود، اما دوستش نيامد. وقتى هم 
زنگ زد با صداى گرفته اى گفت: »ليلا نمى تونم بيام، مامانم 

مريضه، براش دعا كن!«
ليلا دعا براى مادر دوستش را هم گذاشت كنار تمام دعاهايى 
خانه  به  وقتى  شب  آن  بود.  كرده  رديف  ذهنش  توى  كه 
برگشت، بعد از اين كه چادر مادرش را تا كرد و گذاشت توى 
كمد. بعد از آن كه كتاب كوچک دعايش را گذاشت روى ميز، 
بعد از اين كه چراغ اتاقش را خاموش كرد تا بخوابد يادش 
افتاد كه دعا براى مادر دوستش تنها دعايى بوده كه موقع 

خواندن زيارت عاشورا از توى ذهنش به لب هايش رسيده. 

ماه محرم
الیسا رحمتى 17 ساله ملایر

در مدرسه ى ما مراسم خاصى براى شروع ماه 
است  طور  اين  هم  آن  مى شود.  برگزار  محرم 
فرش هاى  محرم  اول  به  مانده  هفته  يک  كه 
حتى  مى كنيم.  تميز  حسابى  را  خانه  نماز 
خط  دست  با  مى شوييم شان.  باشد  لازم  اگر 
خودمان شعرهاى عاشورايى را روى پارچه هاى 
آخر  و  مى زنيم  ديوار  به  و  مى نويسيم  سياه 
مناسبت  به همين  را كه  كارت دعوت هايى  سر 
براى  و  مى گذاريم  پاكت  توى  كرده ايم  درست 
سالى  آخرين  امسال  مى بريم.  خانواده هايمان 
اين مراسم حضور دارم چون  است كه من در 
قبول  كجا  نمى دانم  و  دارم  كنكور  ديگر  سال 

شوم.

تو ایستاده بودی
محمد امین سجادى 16 ساله از طالقان

تو ايستاده بودى
 شايد بر يک بلندى

شايد هم ميان گودال قتلگاه
كنار جسم يارانت

شايد...
اصلا چه فرق مى كند
مهم اين است كه تو 

با گلوى تشنه ات فرياد مى زدى:
هل من ناصر ينصرنى

و از آن همه سر
از آن همه چشم

 از آن همه گوش
  از آن همه دهان يكى نگفت

 من

محسن پور اسداللهى 15 ساله از گلپایگان


